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سال هاست که آرش دادگر در مقام کارگردان 
بر صحنه تئاتر فعالیت می کنــد و در این راه 
سخت کوشیده است و با همین سخت بودن بر 
دوام و بقای حقیقی اش تأکید ورزیده است. او 
این روزها نمایش »پیش از کشتن« را در تالار 
شماره2پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه 
دارد؛ نمایشی برآمده از متون یونان باستان 
اما به لحن و بیان امروزی درباره جنگ، خیانت 
و کشتن در یک بستر خانوادگی... اینها دلایلی 
اســت برای یک گفت وگوی چندجانبه با این 

کارگردان خوشفکر که در ادامه می خوانید:

شما علاقه خاصی به یونان باستان 
دارید و چندین بار بنا بر ادبیات کلاسیک یونان 
متونی را بازنویسی و کار کرده اید، درباره این 

علاقه بگویید.
من علاقه مستقیم به آثار کلاسیک دارم. از سال ها 
پیش و ابتدای دهه۸۰، در گروه تصمیم بر این شد 
که پروژه های نمایشی ما، کار بر متون کلاسیک، 
رمان و داستان ها باشد؛ برای به اجرا درآوردن آنها 
به آثار مدرن و فضای امروزی تا بتوانیم راهکارهای 
جدیدی را در شیوه اجرایی و بیان شرایط اجتماعی 
روزگار خودمان به دست آوریم. به همین خاطر این 
پروژه را از ابتدای دهه۸۰ آغاز کردیم و تا امروز نیز 
ادامه دادیم. شاید این پروژه، آخرین پروژه در این 
زمینه باشد و شــاید هم با مکبث به اتمام برسد. 
اما علاقه مستقیم به آثار یونان باستان، نه به این 
جدیت و قاطعیت؛ بیشــتر توجه من به شکسپیر 
بوده و این سومین کاری اســت که من روی آثار 
یونان باستان انجام داده ام؛ »آژاکس« در سال۸۲، 
»ادیســه« در ســال۹۵ و حالا هم که »تریلوژی 
اورستیا« در ۱۴۰۱. علاقه من به متون کلاسیک 
به این خاطر است که در آنها یک فشردگی بسیار 
زیادی وجود دارد و در متن، مناســبات و روابط، 
بسیار پنهان شــده هســتند. البته خاصیت آثار 
کلاسیک یونان باستان این اســت که همه  چیز 
را برملا می کنند؛ آشکارســازی می کنند و همان 
ابتدای کار، همه  چیز عنوان می شــود و شــرایط 
اجتماعی برای من بسیار جذاب تر است؛ صدایی 
که نهفته است یا خاموش شده. در آثار شکسپیر 
اما این زیرمتن ها بسیار گسترده تر هستند و تمام 
کاراکترها آنچه می گویند با آنچه عمل می کنند 
متفاوت اســت. این علاقه و به عبارتی این کشف 
یعنی که من دوست دارم زیرمتن ها را کشف کنم 

آنها را متریال کار قرار دهم.

آیا پیش از کشتن بنا بر متون خاصی 
بازنویسی شده؟

نمایشنامه پیش از کشتن، برداشتی آزاد است از 
تریلوژی اورستیا، نوشته آیسخولوس و همینطور 

نمایشنامه الکترا، نوشته سوفوکلس.

این معاصرسازی متن دلیل خاصی دارد؟
بله. دلیل خاصی که وجود دارد همان فشردگی ای 
اســت که در متن اتفــاق می افتــد. جهان های 
پنهــان و ناپیدای بســیار زیادی وجــود دارد و 
صداهــا و کاراکترهــای نهفته ای اســت که در 
نمایشنامه های کلاســیک وجود دارد. به عبارتی 
مــا در نمایشــنامه های کلاســیک می رفتیم 
تا تئاتر را بشــنویم؛ نه اینکه تئاتــر را ببینیم. به 
همین خاطر تماشاگر، تخیل می کرده. ولی امروزه 
می رویم تــا تئاتر ببینیم نه اینکه بشــنویم. پس 
برای من جذابیت بیشتری دارد که بتوانم متن را 
کالبدشکافی کنم و از درون این کالبدشکافی به آن 
انگیزه های درونی دست پیدا کنم و آنها را ابزارها 
و متریال هایی درنظر بگیرم تا برای ساخت وساز 
کار، متریال بیشــتری در اختیار داشته باشــم تا 
بتوانم جهان گسترده تری را ارائه دهم. چون امروز 
تئاتر می بینیم؛ نه اینکه بشــنویم. معاصر سازی 
با دلیل خاصی صورت می گیرد. ۲ دهه اســت که 

داریم این کار را می کنیم و در همه نمایشنامه های 
قبلی مان چه در دهه ۸۰ در »مکبث«، »شاه لیر« 
در رمان هایــی که کار کرد ه ایــم؛ از کارور، از آلن 
رب گریــه یا در دهــه۹۰ در ادیســه، »هملت«، 
»اســب«، »او« و همه اینها تلاش بر این شده که 
این معاصرســازی اتفاق بیفتــد و دلیلش هم به 
این خاطر بوده که گذشته چیزی است که جواب 
خودش را داده. تلاش بر این است که به یاد بیاوریم. 
این معاصرسازی برای به یاد آوردن و دوباره کشف 
کردن و دوباره لمس کردن است. تا اینکه مستقیما 

به یک موضوع امروز خودمان بپردازیم.

رابطه شــما به عنوان کارگردان و 
نویسنده در خلق آثار چگونه اتفاق می افتد؟

تکنیک همیشگی گروه تئاتر کوانتوم بر این اساس 
بوده که کارگردان و نویســنده از شروع نوشتن با 
هم در گفت وگو باشند و به هیچ وجه ما این قضیه 
را نداشتیم که نویسنده متنی را کامل بنویسد و در 
اختیار کارگردان قرار دهد. ما به صورت یک پروژه، 
پروژه ای که از تحقیقات و گفت وگوها و جمع آوری 
داده ها و اطلاعات شروع می شود تا بتوانیم به متنی 
دست پیدا کنیم که این خاصیت را داشته باشد که  
هنگام تمرین باز هم گسترده شود و توانایی رشد 

داشته باشد.

گروه بازیگران در فرایند نوشتن متن 
و اجرا چه حضور خلاقه ای دارند؟

ابتدا یک استراکچری از متن را با نویسنده به دست 
می آوریم. بعد نویسنده شروع به نوشتن پازل های 
نمایشنامه می کند. بیشــتر متن های ما قطعات 
بودند؛ قطعاتی که نویسنده روی آنها کار می کند و 
دوباره و دوباره اصلاح می شود تا ما به یک ترکیبی 
دست پیدا کنیم و شروع و انتهایی داشته باشیم. 
این رشــد و این تغییر باز هم هنگام تمرین ادامه 
پیدا می کند و گروه بازیگران هــم باعث تغییر و 
جایگزینی و تحول متن می شوند. این بده بستان 
و مبادله حتی  هنگام اجرا هم کار خود را متوقف 
نمی کند و تغییرات حتی تا پایان اجرا هم صورت 

می گیرد.

اجرای تان نسبت به اجرای جشنواره 
تئاتر فجر چه تغییراتی داشته است؟

اجرای جشنواره اجرایی بود که ما باید خودمان را 
می رساندیم تا اجرایی را در جشنواره داشته باشیم. 
قطعا برای اجــرای عموم باید تغییــرات را انجام 
می دادیــم و کار را قوی تــر و حرفه ای تــر ارائه 
می دادیم. به همین خاطر در طــول پنج ماه ونیم 
بعد از جشــنواره از اول اسفند تا شــروع اجرا در 
۸مرداد تمرین ها ادامه داشته و آنها را فشرده انجام 
می دادیم و گروه و متن تغییراتی داشته و ما مسیر 
دیگری را در متن پی گرفتیم و ترکیب پازل های 

خودمان را تغییر دادیم.

این کشتن خانوادگی در نمایش تان، 
آیا دلالتی بر کشتن های روزگار ما نیز خواهد 

کرد؟ یا آن داستان دیگری دارد؟
اگر بخواهم پاســخ روشــنی را به این سؤال شما 
بدهم که آیا کشــتن خانوادگی در نمایشــنامه، 
دلالتی بر کشــتن روزگار ما دارد؛ خب بله. مرگ 
در امروز ما کاملا بی معنا و یک امر عادی شده. به 
پیرامون کشور خودمان که نگاه کنیم جنگ های 
بسیاری را می بینیم. خبرهای بسیار زیادی را هر 
روز می شنویم؛ از کشتار، از قتل، از اتفاق های بسیار 
ناگوار! احساس من این است که جهان نسبت به 
مرگ کاملا بی معنا و بی تفاوت شده. بنابراین این 
مســئله از بیرون ما به داخل ما نفوذ کرده و این 
الان درون خانوادگی شده؛ این بی رحمی مان، این 

بی تفاوتی مان و این بی معنا شدنمان...

بازیگران شما فکر می کنم تعدادی 
در کارهای تان ثابت شــده اند و برخی برای 
نخستین بار حضور دارند، چگونه اینها همتراز 

می شوند؟
گروه تئاتر کوانتوم ۲ دهه اســت که کار می کند 

و بازیگــران ثابتی برای خــودش دارد و قطعا در 
هر کاری نیازمند ترکیبی هســتیم از جوان ها و 
باتجربه ها و تراز کردن این قضیه با تمرین است که 
اتفاق می افتد؛ یعنی چه بازیگران باتجربه و سال ها 
کار کرده و چه بازیگران جوان و کم تجربه، هر دو 
با هم و در کنار هم تمرین های فشــرده و سخت 
می کنند تا بتوانند دســتاورد جدیدی را در اجرا 
داشته باشند. ما شــعاری داریم که باید مثل یک 
ساعت سوئیسی کار کنیم پس هر قطعه ای مهم 
است؛ چه چرخ دنده کوچکی باشد و چه چرخ دنده 
بزرگی. همــه در کنار یکدیگر داریــم این دقت، 

ظرافت و درک و عمق را نشان می دهیم.

تمرین های سخت شما شهره است؛ 
آیا با همین واژه باید دربــار ه تمرین های تان 
گفت یا اصطلاح دیگری برای نتیجه بخش بودن 

کارهای تان باید درنظر گرفت؟
نظر لطف شماســت در مــورد گروه مــن و نوع 
روش من. بله این خیلی ســخت اســت. خیلی ها 
حاضر نیســتند که این کار را انجام بدهند یا آن را 
نمی پذیرند و این شیوه را قبول ندارند و نظراتشان 
هم محترم است ولی این شیوه ای بوده  که ما در این 
۲دهه استفاده کرد ه ایم و به گمانم جواب هم داده 
است و همیشــه هم از این قضیه احساس رضایت 
داشــته ایم. سخت و طاقت فرساســت و احساس 

مسئولیت بیشتری را برای کار کردن می طلبد.

پیش از کشتن در مسیر کارهای تان 
از نظر خودتان نسبت به دیگر آثارتان از چه 

جایگاهی برخوردار است؟
پیش از کشتن در مســیر کارهای گذشته گروه 
تئاتر کوانتوم، کاری تجربی بــوده که ابتدا برای 
خود من دســتاورد خیلی خوبی داشته و متوجه 
شدم که شرایط اجتماعی خودمان در برخورد با 
تئاتر، تماشاگر امروزمان، نوع نگاهش و اتفاقی که 
در تئاتر ما افتاده چگونه است و زنگ خطری را برای 
من به  صدا درآورده که تئاتر در ایران واقعا دیگر دارد 
رو به قهقرا می رود. آنچه مهم نیست تمرین و تعمق 
و تفکر و به یاد آوردن اندیشه است! چیزی که الان 
بسیار باب شده توهم است؛ یعنی ما هر قدر توهم 
تولید کنیم انگار تماشاگر راضی تر است. این شرایط 
اجتماعی امروزمان است و خیلی خطرناک است! 
دیگر انگار کسی نمی خواهد به یاد بیاورد. تلاش ما 
این بوده بیدار کنیم؛ حتی شده یک نفر را. و الان 

آن توهم است که بسیار قدرتمندتر شده...

تالارهــای خصوصی نســبت به 
تالارهای دولتی چقدر بــرای انجام اجراها 

می توانند رضایت بخش باشند؟
خب این نخســتین تجربــه من در یــک تالار 

خصوصی است و هنوز به پایان کار نرسیده ایم ولی 
می توانم بگویم که واقعا ممنونم از آقای جعفری 
که این شرایط را برای ما مهیا کردند تا ما بتوانیم 
این اجرا را انجام دهیم. درحالی که دوستان دیگر 
و همکاران سال های دور تا به امروز و همینطور 
مرکز هنرهای نمایشی فراموش کرده که به عنوان 
یک نهاد دولتی باید از تئاتــر بدنه حمایت کند 
و اگر تئاتر بدنه، تئاتر تجربــی و تئاتر کارگاهی 
نابود شــود، تئاتر دیگر کاملا رو به قهقرا رفته و 
خوراک و تغذیه ای ندارد تا بتواند رشد کند. این 
حمایت باید صورت بگیرد. من چیزی نزدیک به 
7 تا ۸ماه دنبال یک ســالن بودم و همه دوستان 
من را سر کار گذاشتند. و الان هم که دیگر هیچ 
حمایتی وجود ندارد. پس مــن دیگر نمی توانم 
چنین مدل کارهایی را انجام دهــم، نمی توانم 
زمان زیادی را برای تمرین بگــذارم، نمی توانم 
سعی کنم که با گروه به کشف و دریافتی برسیم 
چون دیگر حمایتی وجود ندارد. وقتی حمایتی 
وجود ندارد، وقتی فقط کلیددار هستیم و تلاش 
می کنیم که هر روز این خانواده و این فضا و این 
محیط را تنگ تر و تنگ تر و کوچک تر کنیم؛ دیگر 
چیزی باقی نمی ماند که حتی شما پشت آن میز 

بنشینید و ادعای ریاستش را بکنید.

شما از معدود کارگردان هایی هستید 
که هنوز دچار بازیگــران به اصطلاح چهره 
نشــده اید، این تن ندادن به شرایط تحمیلی 

چقدر کار کردن را برایتان دشوارتر می سازد؟
کار را برایم ســخت نکرده تئاتر کار کردن یک 
لذت بزرگ و عظیم اســت. مخصوصا در روشی 
که ما داریم؛ کشف کردن، به دست آوردن، تغییر 
دادن و تغییــر دادن و تغییــر دادن. و بازیگران 
من با جــان و دل تلاش می کنند تــا این اتفاق 
رخ دهد و زمان و هزینــه می گذاریم. از این نظر 
من هیچ وقت نگران نبودم و هیچ وقت دلخوری 
نداشــتم ولی از این نظر که آن حمایت ها دیگر 
وجود ندارد و از این نظر که برای ما تولید یک کار 
با این تورم بسیار بالا، دیگر امکان پذیر نیست که 
بتوانیم ایده های خودمان را پیاده سازی کنیم و 
همچنین از این نظر که باید شرایط ما را گیشه 
تعیین کند و باید مبلغی از این گیشه را به سالن 
بدهیم و درصدی را ســالن دریافــت می کند و 
امکاناتی که داده می شود بســیار اندک است... 
اینها وحشــت های من در آینده اســت. اینکه 
دست و دلم به کار نرود و امکان کار کردن نباشد 
واقعا دیوانگی می خواهد که بدین شیوه دوباره 
کار کنیم. باید عرض کنم کــه این امکان وجود 
دارد که من هــم وارد همان وادی اي شــوم که 
دیگر دوســتان و همکارانم به اجبار وارد شدند، 
۲ دهه اســت که تلاش کردم مســتقل باشم و 
روی پای خودم و در کنار گروهم بایســتم. ولی 
آیا امکان پذیر است؟ دیگر امکان پذیر است که 
این کار را بتوانیم انجــام دهیم؟ دل های مان پر 
است از دردهایی که می کشیم ولی امیدوارم که 
بتوانیم باز هم استقامت کنیم. من تشکر می کنم 
از تمام گروهم که در تمام این سال ها ایستادند. 
و همچنین تشــکر می کنم از خانواده های آنها، 
بیشتر از همه از خانواده های شان تشکر می کنم.

آیا پیش از کشتن امکان چند ماه 
تداوم اجرا شدن را دارد؟ 

نمی دانم! با این شــرایطی که در جامعه تئاتر و 
تماشاگران و هزینه های بسیار زیاد و گزافی که 
وجود دارد من از شما سؤال می کنم که آیا نمایش 
پیش از کشتن می تواند تداوم داشته باشد؟ این 
درد بزرگی اســت این همه زمان و انرژی و این 
همه تلاش و بعد با این اقتصاد فلج چه انتظاری 

می توانیم داشته باشیم؟
ممنون و سپاســگزارم از شــما و امیدوارم که 
این اجــرا بتواند گامی باشــد رو بــه جلو برای 
اعتلای تئاتر، بــرای درک و دریافت بیشــتر و 
برای گفت وگوی بیشــتر، گفت وگویی که امروز 
دیگر وجود ندارد، نه در میــان اهالی تئاتر و نه 

در میان مردم.

صدایی که نهفته یا خاموش است
گفت وگو با آرش دادگر، طراح و کارگردان نمایش »پیش از کشتن«

رضا آشفتهگپ
روزنامه نگار

آرش دادگــر: من به آثار کلاســیک علاقه 
دارم. از ســال ها پیش و ابتدای دهه۸۰، 
در گروه تصمیم بر این شد که پروژه های 
نمایشی ما، کار بر متون کلاسیک، رمان 
و داستان ها باشد؛ برای به اجرا درآوردن 
آنهــا بــه آثــار مــدرن و فضــای امــروزی تــا 
بتوانیم راهکارهــای جدیدی را در شــیوه 
اجرایــی و بیان شــرایط اجتماعــی روزگار 

خودمان به دست آوریم

یادداشتی بر نمایش »پیش از کشتن« 
داستانی  کهن  که 

بر صحنه ای مدرن جان گرفت
جنگ تروا جنگ ۱۰ســاله ای اســت که آگاممنون برای 
آزاد کردن هلن، همســر زیبای برادرش منلائوس از چنگ 
پاریس آغاز می کنــد. در این اتفاق خدایــان به آگاممنون 
می گویند که برای پایان یافتن توفان ها و پیروزی در جنگ 
باید دختر کوچکش ایفی ژنی را قربانی کند. نمایش »پیش 
از کشــتن« روایت کشــتار بعد از این درخواست خدایان 
 است. ایفی ژنی نخستین قربانی زن در جهان است تا دنیای 
مادر-تبار تضعیف شــود. بعد از قربانی شدن او توفان ها به 
پایان می رسد آنها به جنگ بازمی گردند و در نهایت با درایت 
و حقه اســب چوبی، پیروز میدان جنگ می شــوند. وقتی 
آگاممنون به خانه بازمی گردد، همسر او به انتقام خونخواهی 
دختــرش، آگاممنون را می کشــد، به این صــورت جهان 
مادر-تبار می تواند بر جهان پدر-تبار پیروز شود. سپس پسر 
آنها اورست با خواهش خواهرش الکترا برمی گردد و مادر را 
می کشد و اینگونه بار دیگر جهان مرد-تبار بر جهان زن-تبار 

پیروز می شود.
»پیش از کشــتن« نمایشــی که این روزها بر صحنه تئاتر 
جان گرفته، به صــورت کارگاهی و طی تعامل نویســنده 
و کارگردان اثر شــکل گرفته اســت. این نمایش براساس 
تریلوژی »اورستیا« اثر »آیسخولوس« است. با اینکه نمایش 
برگرفته از متون کلاسیک یونان است، مسائل جامعه مدرن 
هم در آن عنوان شــده اســت. نگاه موجود در این نمایش 
برآمده از جامعه امروز و درباره انسان در حال تکاپو و مبارزه 
برای ادامه زندگی است. انسانی که با مشکلات و چالش های 
زندگی دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از اشارات و نقطه 
نظرهای درون نمایشــنامه نمونه های بیرونی دارند که در 

زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم.
نویسنده نمایش »پیش از کشتن« در آغاز نگارش نمایشنامه 
همانند ســایر همکاری هایش با آرش دادگر، در جلســات 
و نشســت های بســیاری حضور یافته و آنها به گفت وگوی 
طولانی با هم پرداخته اند. در این تعامل آنها در مورد نگرش 
خود به کلیت داستان و کاراکترها با هم گفت وگو کرده اند. 
در این میان برخی کاراکترها را حــذف یا اضافه کرده و در 
راســتای متن و کاراکترها اتودهایی را طراحی و نوشته اند. 
لازم به ذکر اســت که از ویژگی های آقای دادگر این است 
که هیچ وقت اتود پیشــنهادی از جانب نویسنده اثر را دور 
نمی اندازد و در طول تمرینات و نگارش درصورت نیاز آنها 
را به خاطر می آورد و پیشــنهاد اضافه کردنشان در متن را 
می دهد. البته این شــکل از تعامل همیشه همراه با آرامش 
نیست و چالش هایی به همراه دارد. اما مسلما این جدل ها 
بسیار لذتبخش است چون در نهایت به نتیجه مطلوبی در 

آفرینش متن ختم می شود.
آنها از روز نخست فعالیت شان شروع به ایده پردازی کرده اند 
و در آن میان، یک سری هدف گذاری ها را انجام داده و در این 
مدرن سازی  در راســتای اهداف و ایده های تعیین شده ای 
حرکت کرده اند. آنها با اعتقاد به این موضوع که اگر احساس 
کنند چیزی را به دســت نمی آورند به ســراغش نمی روند، 
به کار خود ادامه داده اند. آنها برای رسیدن به برنامه و هدف 
تعیین شده خود بســیار تمرین و تلاش کرده و در این راه 
اتودهای زیادی را طراحی کرده اند. همچنین ساعت ها در 
مورد اتودها و دیالوگ ها گفت وگو کرده و نمایش را از زوایای 
مختلف ارزیابی کرده اند، بنابراین در این نوع مدرن سازی  به 
مشکلی برنخورده اند و تلفیق داستانی کهن با مسائل جامعه 

مدرن آنها را دچار سرگردانی و حتی نگرانی نکرده است.

در نگارش نمایشــنامه به صورت انفرادی، گاه نتیجه خوبی 
حاصل می شود و گاه بالعکس، اما با توجه به اینکه نویسنده 
و کارگردان این نمایش سال ها به این شکل با هم همکاری 
داشته اند و حاصل آن تولید 3اثر نمایشی بوده است، در نتیجه 
این شکل نگارش نمایشنامه برای آنها مفید و پیش برنده بوده 
اســت. حتی می توان گفت این همکاری باعث ارتقای آثار 
مشترک آنها شده است و به آنها برای دستیابی به ایده های 
بیشتر و اثرگذارتر کمک کرده است. امروز بعد از ۱۵سال آنها 
در جایگاهی ایستاده اند که یکدیگر را به طور کامل می فهمند. 
قطعا چالش های فراوانی هم با همدیگر دارند اما این موضوع 
هم در شکل گیری یک اثر نمایشی قابل توجه است. از طرفی 
در همکاری آنها به صورت کارگاهی نه تنها انسجام متن به هم 
نمی ریزد، بلکه حضور کارگردان و نویسنده اثر در کنار هم و 
تبادل نظر بین آنها بسیار کارآمد است. مسلما نقطه نظرهای 
متفاوتی که هر یک ارائه می دهنــد در نگارش متنی پویاتر 
مؤثر خواهد بود. امیدواریم این شــکل از تعامل بیشتر بین 

هنرمندان مرسوم شود.
تمرینات این نمایش در دوران شــیوع کرونا بوده اســت و 
این روزها کــه نمایش روی صحنه اســت، همچنان کرونا 
وضعیت بغرنج دوران مدرنیسم است. مسلما گروه نمایش با 
مشکلات مربوط به این پدیده مواجه بوده و هستند. اما این 
موضوع شاید به ظاهر همه را از هم دور کرده و حصاری دور 
آنها کشیده است ولی باعث شده اســت، خیلی ها از طریق 
فضای مجازی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و گفت وگوی 
بیشتری داشته باشــند. نمایش »پیش از کشتن« هم در 
همین فضا و در این ارتباط تنگاتنگ شــکل گرفته اســت. 
اما چیزی که بیــش از کرونا اعضای گــروه نمایش »پیش 
از کشــتن« را آزرده اســت عدم حمایت و همدلی مدیران 
فرهنگی بوده اســت. امروز که نمایش روی صحنه اســت، 
گروه اجرایی آن بسیار خوشحال هســتند که با تلاش ها و 
پیگیری های کارگردان اثــر، آرش دادگر دوران ناامیدی را 
پشت سر گذاشــته اند و نتیجه روزها تمرین و ممارست را 

روی صحنه تئاتر به ثمر نشانده اند. 

بنفش مایل به لیمویی
کتاب »بنفــش مایل به 
لیمویی« نوشته یاسمن 
خلیلی فــرد را به تازگی 
انتشارات ققنوس منتشر 
کرده است. داستان این 
رمان در شــهر پاریس 
می گذرد. نادر، همسرش 
آیــدا و پســرش پویــا 

مهمانان شیانه فرازمند هســتند؛ بازیگر تئاتری که 
سال هاســت در پاریس زندگی و کار می کند. روابط 
شخصیت های داستان زمانی جذاب می شود که پی 
به مناسبات شان می بریم: نادر و شیانه به دنبال دُرنا 
می گردند اما پیدایش نمی کنند؛ دُرنا دختر آنهاست، 

دختر آنها از ازدواج نافرجام شان...
داســتان بنفش مایل به لیمویی به روابط انسان ها 
در جامعه مــدرن امروزی می پــردازد، 3راوی دارد 
و پازل روایی داســتان را هر 3 این روایان به موازات 
هم تکمیل می کنند. کتاب داستانی رئالیستی دارد 
و همچون دیگر آثار داســتانی یاســمن خلیلی فرد 
مایه هایی روانشناســانه دارد. به گفته نویسنده، این 
رمان ادای دینی است به هنرمندان عرصه نمایش و 
سینما و تئاتر. از یاسمن خلیلی فرد، پیش تر کتاب های 
»انگار خودم نیستم« و مجموعه داستان »فکرهای 
خصوصی« از انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

انتشــارات ققنوس این کتاب 3۵۱صفحــه ای را با 
شمارگان هزار و ۱۰۰نسخه به بهای ۱۴۰هزار تومان 

منتشر کرده است.

پریشانی های ترلس جوان
»پریشانی های ترلس جوان« نوشته 
»روبرت موزیل« را محمود حدادی به 
فارسی برگردانده و به تازگی از سوی 

نشر نو منتشر  شده است.
این کتاب، نخستین اثر روبرت موزیل 
که در ســرآغاز قرن پرفاجعه بیستم 
در سال ۱۹۰۶ منتشــر شده، شرح 
ماجرای آزار و شــکنجه حساب شده 

پسری دبیرستانی به دســت همکلاس هایش است و موشکافانه 
نشان می دهد که چگونه در پس پوسته نازک متانت مدنی آدم ها، 
غرایزی موحش و قهرآلود و بدوی زبانه می کشــد. شخصیت ها 
در این داستان، با نگرش خردســتیز و کنش خشونت بار خود، 
همچون نماینده و نماد انحطاط اشرافیت جامعه ای غربی ظاهر 
می شــوند که در آن، نیک خواهی خانه نشــین و منطق آشفته 
می شود و جســت وجوی یقین به درد و درماندگی می انجامد. 
موزیل از جهان فن و فلسفه به دنیای هنر گام نهاده بود و ابتدا در 
مورد اینکه خودش این داستان را بنویسد دودل بود، برای همین 
موضوعش را به ۲ تن از دوستان نویسنده اش عرضه کرد؛ اما چون 
این دو شانه خالی کردند، در ۱۹۰3، خود به نگارش آن روی آورد. 
»پریشانی های ترلس جوان« در ۱۹۰۶ انتشار یافت و روانکاوی 
باریک اندیشــانه ای که در هر صفحه آن نمودی عیان می یافت، 
همراه با پیگیری داستان در بازپرداخت بی پروای واقعیت، ستایش 
بسیار برانگیخت و نویدبخش آینده پرباری برای نویسنده جوان آن 
شد. واقعیت وقوع فاشیسم در قاره اروپا، آن هم درست چند دهه 
بعد از نگارش این رمان، تأییدی دردناک بر نگاه نهان بین روبرت 
موزیل، این نویسنده بزرگ اتریشی، بود که در ادبیات کلاسیک 

نوین او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه می کنند.
این رمان ۲۰3صفحه ای به بهای ۸۰هزار تومان منتشر شده است.
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اتوپیا در رمانتیسم سیاه
کتاب »اتوپیا در رمانتیســم سیاه« 
با زیرعنــوان »جســتاری در ادبیات 
رمانتیک آمریکا« نوشته میلاد روشنی 
پایان به تازگی از ســوی انتشــارات 

ققنوس منتشر شده است.
اتوپیا در رمانتیســم ســیاه به فصل 
باشــکوهی از ادبیــات آمریــکا در 
نیمه نخست قرن نوزدهم می پردازد. 

اما هدفش بیش از آنکه بازگویی تاریخ ادبیــات آمریکا در دوران 
رمانتیسم باشد بازسازی جغرافیایی است که با انگاره مفهوم »اتوپیا« 
در این دوران شکل گرفته، بدیهی است که ابزار مورد نیاز برای این 
بازسازی، ادبیات و آثار نویسندگان بزرگ است؛ نویسندگان بزرگی 
چون امرسون و ادگار آلن پو که از سرآمدان رمانتیک های زمان خود 
هستند. بدین ترتیب کتاب تلاش می کند با رویکردی فلسفی به 
بازخوانی دگرگونی های مفهوم اتوپیا در ادبیات این برهه تاریخی 
و به خصوص آثار این نویسندگان بپردازد. کتاب پیش رو به فصل 
باشکوهی از ادبیات آمریکا در نیمه نخست قرن نوزدهم می نگرد و 
همانطور که از نام کتاب برمی آید، تلاشی در بازخوانی بازتاب ها و 
دگرگونی های مفهوم اتوپیا در ادبیات این برهه تاریخی است. با آنکه 
در به بار نشستن این تلاش پرداختن به زمینه تاریخی اجتناب ناپذیر 
است، جستار حاضر دلمشغول »تاریخ ادبیات« نیست. هدف این 
جستار بیش از آنکه بازگویی تاریخ ادبیات آمریکا در دوران رمانتیسم 
باشد، بازسازی جغرافیایی است که با انگاره اتوپیا، در مقام شاخصی 
مفهومی، در این دوران شکل می گیرد. بنابراین هدف این کتاب 
توپوگرافی اتوپیا در رمانتیســم آمریکایی و رسیدن به نقشه ای 

مفهومی است که خطوط سازنده آن از متن ادبیات می گذرد.
انتشــارات ققنوس ایــن اثر را بــه بهای 7۵هــزار تومان 

منتشر کرده است.


